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اختصهاص  ۹بخشی از سنت روایى ،ههان اسهلا  بهه نقهل معجهزات منتسهب بهه پیهامبر
کمّههد. دار کیفههی در منههابع متهههخر نسههبت بههه منههابع رشههد صههعودی ایههن اخبههار از نظههر  ی و 

کههر ل تلقّهه ، احتمههامتقههدّ  گردیههدن برخههی وقههایع طبیعههی زمههان رسههول ا را بههه عنههوان  ۹ی 
شفای چشهم از حدقهه  معجزات منسوب،سازد. از ،مله می فراطبیعی مطرحهای پدید،

تبارشناسهههی ایهههن بررسهههی متنهههی و صهههحابه اسهههت.  تعهههدادی ازدرآمهههد، و دسهههت مقطهههوع 
کی از عههد  و،ههود ،نبههههههاگههزارش اصههلی و تغییههر هههای فراطبیعههی در نسههخههههای ، حهها

بررسههی سههندی نیههز اسههت.  العههاد،ای خههارق،بههه سههمت پدیههد ،ماهیههت آن در طههول زمههان
ک ریههت قریههب بههه اتفههاق ایههن اخبههار ضههع  اسههناد  گههربیههان از دیههدگا، همچنههین . اسههتا

 کههاملا   ،در اصههل خبههر و،ههود داردکههه  پزشههکی، بهبههود چشههم از حدقههه درآمههد،، بهها شههرایطی
کهاربرد آن بهرای اثبهات نبهوت  «معجهز،»اصهطلاح  اطهلاق لذا. تسطبیعی و رایج ا بهر آن و 
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 درآمد. ۱
کههه  سههازدمههی سههیری ا،مههالی در متههون و منههابع روایههى ،هههان اسههلا ، ایههن حقیقههت را آشههکار

کهر از روایات، به موضای هحجم قابل ملاحظ اختصهاص یافتهه اسهت.  ۹وع معجزات رسول ا
گیرند، رشد صهعودی روایهات،  چنانچه این متون، بر مبنای تقدّ  و تهخّر زمانی مورد بررسی قرار 

کاملا  مشهود خواهد بود. وقایع  کیفی  کمّی و  ق( ۲۱۸ابن هشها ) که  ایالعاد،خارقاز ،هت 
کههر السههیرة النبویههةدر   ت، از تعههداد انگشههتان دسههت تجههاوزمنسههوب نمههود، اسهه ۹، بههه رسههول ا

ق( ۴۵۰تقریبهها  دو قههرن بعههد از ابههن هشهها ، توسههط مههاوردی) کااه  - بعههلام النبههوةدر  1کنههد.نمههی
به دنبال این رشهد صهعودی،  2.این رقم به حدود چهل مورد افزایش یافته است - نگاشته شد،

کهه  ن بهاور هسهتندبرخهی بهر ایهکهه  داردمهی ، چنهین اظههارالمناقبق( در ۵۸۸ابن شهرآشهوب) 
کر   ههاآنسهه ههزار مهورد از کهه  هسهتند دارای چههار ههزار و چهارصهد و چههل معجهز، ۹رسول ا

 3ذکر شد، است.
گر لکهن بهه  4انهد،،بهه و،هود آمهد خبار، به واسطه ،ریانات ،عل حهدیثچه بخشی از این ا ا

گهزارش رسدمی نظر خهدادهایى دههد، رمهی را تشهکیلهها آنچهه مهواد خها  بخهش دیگهری از ایهن 
گردیههدن بههه عنههوان پدیههدکههه  طبیعههی اسههت فراطبیعههی در آن و،ههود داشههته ای ،ظرفیههت تلقّههی 

کهر کهه  برای نمونهه، ایهن امکهان و،هود دارد؛ است بهه مجروحهان ،نگهی و یها  ۹کمه  رسهول ا
 العهاد،خهارق، نهوعی شهفای ههاآندعای ایشهان بهرای شهفای بیمهاران، در صهورت بهبهود بعهدی 

گههردد. ایههن د سههتفاد، از هههر پدیههد،، از ،ملههه شههفا در نقههش معجههز،، اکههه  حههالی اسههت رتلقّههی 
                                                           

 .۵۲۷و  ۴۱۷ ،۲۱9 ،۲۱۸ ،۸۲، ص۲ج ؛۶3۶و  39۱ ،۲3۴، ص۱، جبویةالسیرة الن. ر. : 1
 .۱۴۸ - ۷3، صبعلام النبوة. 2
 .۱۴۴، ص۱، جمناقبال. 3
از دیههدگا، غالیههان، معجههز، و  .رود. ،ریههان غلههوّ یکههی از قدرتمنههدترین ،ریانههات ،عههل حههدیث در ایههن زمینههه بههه شههمار مههی4

، الأابار الدایلة؛ 3۸۰-۲۴۸، صاابار و آثار سااتگیاست )ر. : گردید، کرامت، بارزترین مصداق فضیلت تلقّی می
تها پایهان غیبهت  تف غلایدرباره  وا پووهشی؛ ۱33، ص۱، جالصلة بین التصو  و التشیع؛ 3۲۷، صغالیان ؛۲۴۰ص

پیشهین، بهه  ی(. صعوبت در  اعجاز عقلی قرآن و سهولت در  معجهزات حسّهی مماثهل معجهزات انبیها۲۶، صصغری
گهرایشزمینویژ، در سر کتهاب در نقهل معجهزات، رشهد ،ریهان تصهوّف و  کهه  -ههای عارفانهه های مفتوحه، رقابت بها اههل 

کهه در  - خهوانیرواج اسهرائیلیات و پدیهد، قصهه - مروّج شایعاتی با موضهوع ظههور افعهال خهارق العهاد، از عرفها بهود، اسهت
گههر شههدلیخههوانی و فضهههجههری بههه صههورت منقبههت ۶و  ۵قههرن  از دیگههر عوامههل مههلثر در ایههن زمینههه بههه شههمار  - خههوانی ،لههو، 
کتهاب الخهرائج و الجهرائل»رود )ر. : می ، بو سهبات العقهل فهی الإسهلام ةالمعجهز ؛۵۱۸-۴9۶، ص«معجزات ائمه در 
کههه علمههای اسههلا  بههر برتههری معجههزات عقلههی همچههون قههرآن، بههر معجههزات حسّههی، از ۱۷9-۱۶۵ص (. ایههن در حههالی اسههت 

 (.3۱۱، ص۲ج ،الإتقان ؛۷۴-۷3، بعلام النبوةاند )ر. : ب ، تصریل نمود،سا یقبیل معجزات انبیا
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آن، عجههز دیگههران از ارائههه مههوارد مشههابه اسههت. ایههن تههرین مهههمکههه  احههراز شههرایطی اسههت نیازمنههد
در  فابههه ایههن ترتیههب، شهه 1شههرط، مقههوّ  معجههز، بههود، و همههه فههرق اسههلامی بههر آن اتفههاق نظههر دارنههد.

گردید. العاد،خارقعادتا  و،ود دارد، أمری  امکان بهبود بیماریکه  مواردی  محسوب نخواهد 
کههر کههه  یکههی از مههواردی گردیههد،  ۹در منههابع متعههدد، در ردیهه  معجههزات رسههول ا معرفههی 

کهر   بهه واسهطه ۹است، شفای چشم از حدقه درآمد، و دسهت مقطهوع برخهی صهحابه رسهول ا
 ود داشههته باشههد،چنانچههه امکههان بهبههود ایههن عههوارم بههه شههکل طبیعههی، و،هه 2ایشههان اسههت.

 را نوعی پدید، فرا طبیعی به شمار آورد. هاآنتوان نمی
طبیعی بهودن مها،رای شهفای بررسی آن است، طبیعی بودن یا فراصدد آنچه این پژوهش در

. این بررسهی نیازمنهد تحقیه  است ۹چشم از حدقه بیرون آمد، و دست مقطوع توسط پیامبر
و بررسی ماهیهت و اعتبهار  :به معصومان در خصوص صحّت اصل خبر در روایات منتسب
علم پزشکی در خصوص امکان یا عهد  های خبر در منابع تاریخی، همچنین استفاد، از داد،

گونههه ،راحههات بههه نحهو طبیعههی اسههت. روش مههورد اسههتفاد، در ایههن پههژوهش،  امکهان بهبههود ایههن 
عرفتهی بها حجیهت گیهری از منهابع علهم ر،هال و منهابع ما بههر،ی سهندی و متنهی، بهشناسهآسیب

 آور است.ذاتی مانند عقل استدلالی و تجربه یقین

 . ماهیت و اعتبار اخبار مربوط۲
و دسههت مقطههوع، بههه زمههان حیههات درآمههد، خبههر شههفای چشههم از حدقههه کههه ایههنبهها تو،ههه بههه 

گزارش، بر مبنای سیر، ع ۹پیامبر یهان قلامربوط است، کش  صدق این  ، از طریه  سخبهار راو
گردد، بکه  مورد وثوقی همچنهین، بهر اسهاس  3اسهت. پهذیرامکهانه شاهدان عینی واقعه منتهی 

کلامی شیعه، سخبار ائمه معصومین گرچه از شاهدان عینی واقعه نبود، باشند، با :مبانی  ، ا
                                                           

 .۲۱۴، صتجرید الإعتقاد؛ ۲۵۰، صالإقتصاد؛ ۱۱، ص۵، جشرح المقاصد؛ 3، صتثبیت دلا ل النبوة، مقدمه .1
-3۰9، صقصهص الأنبیهاء؛ ۵۰۵، ص۲ج؛ ۱۴۸و  ۴3، 33-3۲، ص۱، جالخرا ج و الجهرا ح؛ ۸۴، ص۱، جإعلام الوری .2

؛ ۱۰۸، صبعلام النبهوة؛ ۱۱۷-۱۱۶، ص۱، جمناقبال؛ ۶۵-۶۴، صالثاقب فی المناقب؛ ۲۲۴، ص۱، جالإحتجاج ؛3۱۰
 .۲۵3-۲۵۱و  ۱۰۰، ص3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة؛ ۴۸۴-۴۸3، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة

که عقلا در موضوعات بسیار مهم .3 ک یری بر پذیرش یا عد  پذیرش  که منافع یا مضرات - این نکته نیز شایان تو،ه است 
گهزارش را از طریهه  ضههرورت تههواتر خبهر یهها مقارنههت بهها قهرا - آن مترتهب اسههت دهنههد. آور تقلیههل مههین یقههینیضههریب خطههای 

که اثبات کنند، نبوّت به عنوان سومین اصل اعتقادی پس از توحید و معاد هستند، از ،مله ایهن معجزات به این دلیل 
بررسی حجیهت روایهات آحهاد در مسها ل ؛ ۲۶-۵، صمعرفت لازم در اصول عقایدند )ر. : روموضوعات به شمار می

 (.۷3-۵9، صاعتقادی
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گهزارش خواههد بهود. بهه ایهن ترتیهب، در ادامهه،  کاش  از صحّت ایهن  تکیه بر عصمت ایشان، 
بههه شههاهدان کااه  - نههه، همچنههین اخبههار منههابع تههاریخیدر ایههن زمی :اخبههار منسههوب بههه ائمههه

یابى  - گرددمی عینی واقعه باز  د.شومیاز حیث ماهیت و اعتبار آن ارز
 :اخبار منتسب به معصومان .۱ - ۲

شهفای چشهم از حدقهه بیهرون  ر،دربها :بر مبنای آثار مو،ود، اخبهار منتسهب بهه معصهومان
، بهرای اولهین بهار در قهرن ششهم در آثهار ۹کر آمد، و دست مقطوع برخی صحابه توسط رسول ا

منسوب به ابو منصور احمهد بهن علهی  ،لإحتجاجی اهاکتابشود. می مکتوب امامیه مشاهد،
قصههص  از ابههن حمههز، طوسههی)  قههرن ششههم( و الثاقههب فههی المناقههب 1طبرسههی)  قههرن ششههم(،

یههن زمینههه را ق( اخبههاری در ا۵۷3از قطههب الههدین راونههدی)  الخههرا ج و الجههرا حو  :النبیههاء
اثبهات  بهرای، العاد،خارقدر تمامی این آثار، به عنوان ی  واقعه  دهند. این رخدادمی پوشش

کر   ، است.شداستفاد،  ۹نبوّت رسول ا
کتاب  منسوب به ابو منصهور طبرسهی)  قهرن ششهم(، خبهری بسهیار طهولانی در  الإحتجاجدر 

کر  بهه نحهو مرسهل، از امها  موسهی بهن ه کا - و،ود دارد. ایهن خبهر ۹ارتباط با معجزات رسول ا
گردیهد، اسهت ۷ایشهان تها امها  حسهین یو آبها ۷،عفهر بهه احتجهاج یهودیهان و احبهار  - نقهل 

در ،مههع صههحابه اختصههاص دارد. شههفای چشههم از حدقههه درآمههد، و  ۷شهها  بهها حضههرت علههی
هههدلی بهههرای برخهههی معجهههزات حضهههرت  دسهههت مقطهههوع، در بخشهههی از ایهههن خبهههر، بهههه عنهههوان ع 

گرفته است:مورد ا ۷عیسی  شار، قرار 
دداد،  عیسی نابینایان را شفاکه  گوییمی ... و اگر انجاام  از اینتر کاری بزرگ ۹مّم 

به چشمش اصابت کرد ای هدر روز أحد نیز .مردی سالم بود داد؛ قتادة بن ربیع)ربعی(
آماد و  ۹آمد. چشم خود را با دستش گرفت و نزد رساو  خاداحدقه در و چشمش از

ن مورد ب  ض همسرم خواهم بود. ح ر ، چشم او را از دساتش گرفات و نوکگفت: ا
ز  بن عبیاد)عتیک( نیاگرش شد و عبداللّٰهیناتر از چشم دیش گ اشت و بهتر و بیسر جا

رفات و ایشاان  ۹جدا گردیاد. پاس نازد پیاامبر مجروح شد و دست او در روز حنین
                                                           

گههر .1 کتههاب بههه  ا کسههی اسههت، بههه طههور دقیهه  « طبرسههی»کههه مههراد از مشهههور اسههت، ولههی ایههن« طبرسههی»چههه انتسههاب ایههن  چههه 
کتاب توسط پهنج نفهر )  قرن ششم(، اح« ابو منصور احمد بن علی طبرسی»مشخص نیست. علاو، بر  تمال نگارش این 

علهی بهن »، «حسهن بهن فضهل بهن حسهن طبرسهی»، «فضل بن حسهن طبرسهی»ند از: ادیگر نیز و،ود دارد. این افراد عبارت
صهیانة القهرآن مهن )ر. : « طبرسهی محمّهدحسهن بهن علهی بهن »و « بن فضل طبرسی محمّد»، «حسن بن فضل طبرسی

 (.۲۰۰-۱99، صالتحریف



 یتلقّ 
ا طب

فر
 یعی

 وقا
از

 یعیطب عی
ت پ

جزا
ر مع

خبا
در ا

ی
؟ص؟

امبر
... 

 

 

93 

ااد دساات او را مسااح نمودنااد و دیگاار فرقاای بااا دساات دیگاارش نداشاات. باان  مّم 
مسلم)مسلمه( نیز در ق یه کعب بن اشرف دچار همان جراحات در چشام و دساتش 

شد. عبدالله بان انایس نمی او را مسح نمود و دیگر جراحتی دیده ۹شد و رسو  خدا
را مساح نماود و از چشام  آن ۹نیز دچار همان جراحات در چشامش شاد و پیاامبر

 1دلالت دارد. ۹ایشان همه بر نبو   هاایندیگرش قابل تشخیص نبود. 
خبهر مربهوط بهه شهفای چشهم، در الثاقب فی المناقب، ابن حمز، طوسی)  قرن ششهم( نیهز در 

را « بن سلمه)مسلمه( محمّد»همچنین شفای چشم و دست « ابو( قتاد، بن ربعی»)خصوص 
 الاحتجههاج بههر مههتن مههذکور ازکههه  منسههوب نمههود، اسههت ۷بههدون ذکههر سههند، بههه حضههرت علههی

 2منطب  است.
، خبهر شهفای الخهرا ج و الجهرا حو  :قصص النبیاءق( نیهز در ۵۷3قطب الدین راونهدی) 

گههزارش نمههود، اسههت. پههدراناز  ۷چشههم و دسههت را بههه نقههل از امهها  موسههی بههن ،عفههر  3ایشههان 
و آثههار  الإحتجههاج و دسههت مقطههوع در مههتندرآمههد، قسههمت مربههوط بههه شههفای چشههم از حدقههه 

 و ۷گر دارنهد. ههر دو خبهر از امها  موسهی بهن ،عفهرق( شباهت بسیاری به یکدی۵۷3راوندی) 
گردیهههد پهههدران در ،مهههع صهههحابه  ۷و بهههه احتجهههاج یهودیهههان بههها امههها  علهههی انهههد،ایشهههان نقهههل 

کی از آن اسهتاختصاص دارنهد. قهرای منبهع نقهل ههر دو خبهر یکسهان بهود، کهه  ن دیگهری نیهز حها
در کهه آن بها، اسهت، منسهوب نمهود ق(3۸۱این خبهر را بهه ابهن بابویهه)  ق(۵۷3. راوندی) است

گهزارش ههایى شهود، امها بخهشنمهی آثار قابهل دسهترس شهیخ صهدوق، ایهن عبهارات مشهاهد، از 
شیخ صهدوق پهس از نقهل بخشهی از  4شیخ صدوق و،ود دارد. الخصال، در الإحتجاجطولانی 

کامل احتجاج طولانی بهین یهودیهان و احبهار شها  بها حضهرت که  این خبر، تصریل نمود، متن 
ابهو منصهور کهه  تهوان چنهین اسهتنتاج نمهودمی لذا 5خود آورد، است. کتاب النبوةدر  را، ۷علی

شههیخ  کتههاب النبههوةق(، ایههن خبههر را از ۵۷3طبرسههی)  قههرن ششههم( و قطههب الههدین راونههدی) 
تنهها یه  خبهر منتسهب بهه کهه  رسدمی . به این ترتیب، به نظراند،ق(، نقل نمود3۸۱صدوق) 

                                                           
 .3۴۰، ص۱، جنور الثقلین؛ ۲9۴، ص۱۷، جبحار الأنوار؛ 3۶3-3۶۲، ص۱، جإثبات الهداة؛ ۲۲۴، ص۱ج ،الإحتجاج .1
 .۶۵-۶۴، صالثاقب فی المناقب .2
، ۱۷، جبحهار الأنهوار؛ ۴۰۴، ص۱، جاثبهات الههداة ؛3۱۰-3۰9، صقصص الأنبیهاء؛ ۵۰۵، ص۲، جالخرا ج و الجرا ح .3

 .۲۵۰-۲۴9ص
 .۲۸۰-۲۷9، ص۱، جالخصال ؛۲۱۷-۲۱۶، ص۱، جالإحتجاجر. :  .4
 .۲۸۰-۲۷9، ص۱، جالخصال .5
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 د.در این زمینه و،ود دار :ائمه
کی از آن اسهتقصهص الانبیهاءبررسی سند ایهن خبهر در  یهان آن شهامل کهه  ، حها دو تهن از راو

ههو  »
ل  ة  الْع  مْههز  ههنُ بْههن  ح  س  اوُد محمّههد»و « یّ  الْح  یعنههی  ،و سههه راوی دیگههر 1فاقههد توثیهه  هسههتند« بْههن  د 

هد  بْهن  » حْم 
 
بْدُ اللَّه  بْن  أ هع  »، «یّ  وف  کُهالْ  محمّهدع  بُهو س 

 
ههْل  یأ ه دغ س  اس  بّ  لغ الْع  هال  اه  »و « یّ بْهن  ص  بْهر  مُ بْهن  یس 

عْل  
 
بْد  اأْ  .هستند نیز مجهول« یع 

ذکههر  قصههص الأنبیههاءدر ابتههدای کااه  - ق(3۸۱ق( بههه شههیخ صههدوق) ۵۷3طریه  راونههدی) 
  3ضعی  است.« البرکات علی بن الحسین ،وزیابو»بودن نیز به دلیل مجهول  - 2شد،

بههرای قسههمتی از خبههر طههولانی احتجههاج  الخصههال، در ق(3۸۱شههیخ صههدوق) کههه  سههندی
هدُ »نیز به دلیل فقهدان توثیه   4خود آورد، کتاب النبوةبه نقل از  ۷یهودیان با حضرت علی حْم 

 
أ

ن القطان س   5ضعی  است. نو مجهول بودن پنج راوی دیگر آ« بْنُ الْح 
و درآمهد، قهه در زمینه شهفای چشهم از حد :به این ترتیب، تنها خبر منتسب به معصومان

 فاقد اعتبار است. ،دست مقطوع، به لحا  سندی
یخی .۲ - ۲  اخبار تار

وا،ههد شههرایط کههه  روایههات مو،ههود در منههابع تههاریخی، هماننههد سههایر منههابع روایههى، در صههورتی
تواند به عنوان یکی از منابع معرفتی با حجّیت ذاتهی مهورد اسهتفاد، قهرار می صحّت خبر باشد،
ریخی مربوط به موارد مذکور، در ادامه به لحا  ماهیهت مها،را و اعتبهار خبهر گیرند. لذا اخبار تا

 گیرد.می مورد بررسی قرار
 «ابو قتاده»خبر شفای  .2-2-1

 در منهابع امامیهه درآمهد، اوخبهر شهفای چشهم از حدقهه کاه  - «ابو قتادة بن ربعی اأنصهاری»
گردیههد، اسههت فههار س رسههول »بههه کههه  اسههت ۹شههد، پیههامبریکههی از اصههحاب شههناخته - نقههل 

گر 6شهرت دارد.« ۹اللَّه مورد او، به ،راحت چشهم ی  از اصحاب سیر، و تاریخ در چه هیچ ا
                                                           

 .3۰۵)ابن ندیم(، ص الفهرست؛ ۱3۵)طوسی(، ص الفهرست .1
 .3۵، صالخرا ج و الجرا حر. :  .2
 .3۴۴، ص۵، جمستدرکات علم رجال الحدیث؛ ۴۰۶، ص۱۲، جمعجم رجال الحدیث .3
 .۲۷9، ص۱، جالخصالر. :  .4
، ۴ج ؛۲۰۶-۲۰۵، ص3۴ج؛ ۱3-۸، ص۶، جتنقیح المقال؛ ۱۴۶، ص۱، جوس الرجالقام؛ ۱۵۷، صرجال الطوسیر. :  .5

 .۱3۱-۱3۰ص
 .3۲۸-3۲۷، ص۷، جالإصابة؛ ۲۵۱-۲۵۰، ص۵ج ،بسد الغابة؛ ۱۷3۲-۱۷3۱، ص۴، جالإستیعاب .6
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بهه در شرح حال او، ما،رای دیگری در ارتبهاط بها شهفا یهافتن  لکن 1،اند،اشار، نکرد و شفای آن
ایههن توانههد منشههه نقههل خبههر مزبههور در خصههوص او باشههد. مههیکههه  مو،ههود اسههت ۹پیههامبر واسههطه

 ىأبهه بههن اللَّه عبههد بههن یههىحی»، یعنههی «ابههو قتههاد،»ق( از نههو، ۲۰۷،ریههان، بههر مبنههای نقههل واقههدی) 
 - گهرددمهی منتههی« ابهو قتهاد،»بهه شهخص که  - اش،کوتا، از افراد خهانوادای ه، در سلسل«قتادة

هجری، پیشانی او به واسهطه یه  در سال ششم « ذی قرد»در ،ریان غزو، که  به این قرار است
کر می آسیب رتی دهند و پهس از آن، درد زخهم می بزاق خود را بر روی زخم قرار ۹بیند. رسول ا

 2کند.نمی شود و چر نمی هرگز شدید
ق( راوی ایههن خبههر، از دیههدگا، منههابع ر،ههالی اهههل ۱۷۲ «)قتههادة ىأبهه بههن اللَّه عبههد بههن یهىحی»

و دلالت متن آن بهر  «بو قتاد،ا»نقل این خبر به نو،  سنت، فاقد توثی  است. با تو،ه به انحصار
ابهو »نمهایى رخ داد، باشهد. در نقهل ایهن خبهر، انهدکی بهزرگکهه  ل او، این امکان و،ود داردیفضا
کر  «قتاد، ، مدتی به ،نم تن به ۹در این ،ریان، پس از ،راحت و قبل از ملاقات با رسول ا
کشتن او مشغول بود، است« مسعدة بن حکمة الفزاری»تن با  رسهد زخهم او نمی به نظرلذا  3.و 

 چندان عمی  بود، باشد.

 «قتادة»خبر شفای  .2-2-2
اما ما،رای شفای چشم از حدقه بیرون آمد، در برخی منابع اهل سهنت، در خصهوص یه  

به ثبت رسید، است. اولین منبهع مو،هود اههل سهنت  «قتادة بن النعمان»دیگر به نا   صحابى
کتههاب «بههن النعمهانقتههادة »خبههر شههفای چشهم در خصههوص  بهار،در اثههر ابههن  السههیر و المغههازی، 

عاصهم بهن »ق( است. ابن اسحاق، این خبر را در ،ریان ،نهم أحهد، از طریه  ۱۵۱اسحاق) 
 ، به این صورت نقل نمود، است:«قتادة بن نعمان»نو،  ،«عمر بن قتادة

                                                           
کتاب۴۵۰در میان منابع اهل سنت تنها ماوردی)  .1 ، را در خود، ،ریان شهفای چشهم از حدقهه درآمهدبعلام النبوة  ق(، در 

 (.۱۰۸، صاعلام النبوة، بدون سند بیان نمود، است )ر. : «ابو قتاد،»خصوص 
، ۷، جالإصههابة؛ ۲۵۱-۲۵۰، ص۵ج ،بسههد الغابههة؛ ۱۷3۲-۱۷3۱، ص۴، جالإسههتیعاب؛ ۵۴۵-۵۴۴، ص۲، جالمغههازی .2

ق( بهه ۲۰۷مهتن واقهدی)  .۱۰۱-99، ص۵، جسهبل الههدی؛ ۱93-۱9۱، ص۴)بیهقهی(، ج دلا ل النبوة؛ 3۲۸-3۲۷ص
یومئذ و نظر سلیّ قهال: اللّههمّ بهار  لهه فهی شهعر، و بشهر،. و قهال:  ۹قال أبو قتادة:... لما أدرکنی النبیّ »این صورت است: 

أفلل و،ه ! قلت: و و،ه  یا رسول اللَّه. قال: قتلت مسعدة؟ قلت: نعهم. قهال: فمها ههذا الهذی بو،هه ؟ قلهت: سههم 
دنوت منه فبص  علیه، فما ضرب علیه قطّ و لا قهاح. فمهات أبهو قتهادة و ههو ابهن رمیت به یا رسول اللَّه. قال: فادن منّی. ف

کهنه ابن خمس عشرة سنة  (.۵۴۵، ص۲، جالمغازی« )سبعین سنة، و 
 .۱93-۱9۲، ص۴)بیهقی(، ج دلا ل النبوة .3
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سهس قتاادة بان  .کمان شيستکه  با کمان خود تیراندازی کرد تا جایی ۹رسو  خدا
کاه  به چشم او تیری اصابت کرد تاا جااییکه  ن کمان را گرفت و کمان نزد او بودنعما

دقرار گرفت.  اشهچشمش روی گون بن اسّاق گوید عاصم بن عمر بن قتاده مرا  مّم 
پاس  .به جاایش بازگرداناد ا دست خویشآن چشم را ب ۹رسو  خداکه  حدیث نمود

 1بهترین و تیزترین چشم او شد.

کهه ههر دو خبهر بهه و ایهن« ابهو قتهاد، بهن ربعهی»ت مهتن ایهن خبهر بها خبهر شهفای چشهم با تو،ه به شهباه
، باعهث بهروز «قتهادة»بهه « ابو قتهادة»شباهت نا  که  ،نم أحد مربوط است، این احتمال نیز و،ود دارد

کهه گردیهد، باشهد؛ بهه ویهژ، آن« ابهو قتهاد،»خلط در نقل برخی راویان و ایجاد اخباری در ایهن زمینهه دربهار، 
 2اند.ذکر نمود،« نعمان»، نا  او را «ابو قتاد،»برخی از ترا،م، در شرح حال 

ق(، از ،ملهه کتهب مربهوط بهه معجهزات، ایهن خبهر را بهه ۱۵۱منابع متعددی، پهس از ابهن اسهحاق) 
قرائهت دیگهری از ایهن  المعجهم الکبیهرق( در 3۶۰در قهرن چههار ، طبرانهی)  3انهد.واسطه او نقهل نمهود،

 بهن قتهادة بن عمر بن عاصم بن عبد اللَّه بن الفضل»، یعنی «عاصم بن عمر بن قتادة»طری  نو،  خبر را از
 به این صورت نقل نمود، است: « قتادة بن نعمان»از ا،دادش تا شخص « النعمان

پس باا آن نزدیاک رساو   .را به من داد روز أحد آن .هدیه شد ۹کمانی به رسو  خدا
کاه  ایساتادممی کمان شيست و پیوسته در جاییکه  یتیراندازی نمودم تا جای ۹خدا

 ۹هر گاه تیری به طارف رساو  خادا .به من برخورد کند ۹جای رسو  خداه تیرها ب
مّافظات کانم.  ۹بردم تا از چهاره رساو  خادامی کرد، سرم را به آن سومی حرکت

و چشام ام قرار داد و بین حدقاه سرانجام آخرین تیر، چشمم را خار  کرد و روی گونه
باردم. وقتای  ۹فاصله افتاد. پس چشمم را به دستم گرفتم و با شتاب نزد رساو  خادا

چشم را در دست من دید، چشمانش پار از اشاک شاد و فرماود: خداونادا،  ۹پیامبر
پس ایان چشام را زیبااترین و بینااترین  .به نبی  تو خدمت نمود اشههمانا قتاده با چهر

 4زیباترین و تیزترین چشم او تبدیل شد.چشم او قرار ده. سهس آن چشم به 
                                                           

 .۸۲، ص۲، جالسیرة النبویة؛ 3۰۸-3۰۷، صالسیر و المغازی .1
 .3۲۸-3۲۷، ص۷، جالإصابة؛ ۲۵۱-۲۵۰، ص۵ج ،د الغابةبس؛ ۱۷3۲-۱۷3۱، ص۴، جالإستیعاب .2
، ۴، جالبدایهة و النهایهة؛ ۵۱۶، ص۲، جتهاریخ الطبهری؛ ۵۴۲، ص۷، جالمصنف؛ ۴۵3-۴۵۲، ص3، جالطبقات الکبری .3

 .۲۵3، ص3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة؛ ۴۸۴-۴۸3، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة؛ 33ص
 .۵۲۵، ص۸، جمجمع الزوا د؛ ۴۸۴، ص۲)اصفهانی(، ج نبوةدلا ل ال؛ ۸، ص۱9، جالمعجم الکبیر .4
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گرفتههه  ، از مههتن پیشههین«قتههاد،»بیشههتر بههرای  فضههایلنقههل  بهها هههدفمههتن ایههن خبههر،  فاصههله 
، بهه ۹بر مبنهای منهابع تهاریخی، نقهل مسهتقیم ایهن ،ریهان، در میهان صهحابه رسهول اللَّهاست. 

ادی از خهانواد، او افهر و در تمهامی طُهرُق نقهل آن نیهز 1اختصهاص دارد« قتادة بن نعمهان»شخص 
کسب افتخارات خاندانی تواند به معنایمی حضور دارند. این مسهله گردد.  تلاش برای  تلقّی 

 2در هر صورت، تمامی طُرُق نقل این خبر ضعی  است.
 «بن مسلمه محمّد»خبر شفای  .2-2-3

و دسههت درآمههد، اشههار، شههد، در برخههی منههابع امامیههه، شههفای چشههم از حدقههه کههه  گونههههمههان
بههه عنههوان یکههی از معجههزات « کعههب بههن اشههرف»در ،ریههان قتههل « بههن مسههلمه محمّههد»مقطههوع 
گردید، است.  ۹پیامبر گرمعرفی  در عملیهات قتهل « بهن مسهلمه محمّهد»چه حضور بر،سته  ا

گهزارش شهد، اسهت، لکهن    هجهری، توسهط منهابع سهیر، و تهاریخدر سال سو« کعب بن اشرف»
. تنههها مجههروح ایههن مهها،را، بههه انههد،یههن واقعههه اشههار، نکههردیهه  از منههابع، بههه ،راحههت او در اهههیچ

رج شههدن چشههم از از نههوع خهها بههود، اسههت و ،راحههت او نیههز« بههن اوسحههاری »اتفههاق مورخههان، 
                                                           

که سهیلی)  .1 « ،هابر بهن عبهد اللَّه انصهاری»خبری در این زمینه، بدون سند به  الروض الأنفق( در ۵۸۱لاز  به ذکر است 
 (.3۴-33، ص۴، جالبدایة و النهایة؛ ۱۷۶، صالروض الأنفنسبت داد، است )ر. : 

عاصهم بهن »روایهت شهد، و مرسهل اسهت. همچنهین « عاصم بن عمر بهن قتهادة»واسطه ه نها بق(، ت۱۵۱خبر ابن اسحاق)  .2
یعقهوب بههن عمههر بههن »بههرادر او، همچنههین، (. ۶۲، ص بقههات المدلیسههیندر فهرسهت مدلّسههین قههرار دارد )« عمهر بههن قتههاد،

مسهند ؛ ۲۴۲-۲۴۰، ص۱ج ،المغازیکه در طرق دیگر نقل این خبر حضور دارنهد )ر. : « عمر بن قتاد،»و پدرش، « قتاد،
(، مجههول هسهتند. ۲9۱، ص3، جالبدایة و النهایة؛ ۲۵۲و  ۱۰۰، ص3)بیهقهی(، ج دلا ل النبوة؛ ۱۲۰، ص3، جابی یعلی

که بهرادر ۲۵3، ص: 3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة« )ابو سعید خدری»ق( به واسطه ۴۵۸طری  بیهقی)  « قتهادة بهن نعمهان»( 
ضهعی  « سسهحاق بهن عبهد اللَّه بهن أبهى فهروة»( نیهز، بهه دلیهل حضهور ۱۶۷۱، ص۴جب، الإسهتیعااز طری  مادرش اسهت )

؛ ۱۵۴)نسهائی(، ص الضهعفاء و المتهروکین؛ ۲۲۸-۲۲۷، ص۲، جالجهرح و التعهدیل؛ ۲۶، صالضعفاء الصهغیراسهت )
 )ر. :« محمهود بهن لبیهد»ق( بها وسهاطت 3۸۵ق( و ابن شاهین) 3۸۵(. طری  دارقطنی) ۱۰۲، ص۱، جضعفاء العقیلی

، میهزان الإعتهدالدر آن، ضهعی  اسهت )« عبد الرحمن بن یحیهى العهذری»( نیز، به دلیل حضور ۴۱۷، ص۵، جالإصابة
گرفتهه )« محمهود بهن لبیهد»کهه  -ق( نیهز ۴3۰(. طری  ابو نعیم اصهفهانی) 3۲۶، ص۴ج دلا هل در آن واسهطه در نقهل قهرار 

ابههو بکههر »ق( و راوی بعههدی، ۴3۰نعههیم اصههفهانی)  زیههرا بههین ابههو ؛مرسههل اسههت - (۴۸۴-۴۸3، ص۲)اصههفهانی(، ج النبههوة
(. دو طریههه  مهههورد اشهههار، ۸۷-۸۶، ص9، جالثقهههاتق(، دو قهههرن فاصهههله و،هههود دارد )ر. : ۲39) « بهههن خهههلاد محمّهههد

و « بن أبى عثمهان أبهو مهروان اأمهوی محمّد»( نیز، به دلیل مجهول بودن ۱۷۶، صالأنف الروض ق( )ر. :۵۸۱سهیلی) 
ابهراهیم بهن اسهحاق »( و 3۱۴، ص۷، جتقریهب التههذیب؛ ۲۰۶، ص۵، جمیزان الإعتهدال)ر. : « عمار بن نصهر»ضع  
« عبداللَّه بن الفضل بن عاصهم»شوند. (، غیر معتبر شناخته می۱3۷، ص۱، جالکامل فی ضعفاء الرجال)ر. : « الحربى

الولیهد بهن »( و ۲۲۱، ص۶ج ،لسان المیهزاندر سند خبر مذکور از طبرانی، مجهول هستند )« الفضل بن عاصم»و پدرش 
 نیز در سند او، فاقد توثی  است.« حماد الرملی
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 1توصی  نشد، است. حدقه و یا قطع عضو
 «عبدالله بن انیس»خبر شفای  .2-2-۴

ه عنهوان یکههی از به« عبهداللَّه بهن انهیس»آمهد، بها و،هود شهمرد، شهدن شهفای چشهم از حدقههه در
 ر،بههادر منههابع سههیر، و تههاریخ، درکههه  ریدر برخههی منههابع امامیههه، تنههها خبهه ۹معجههزات پیههامبر

گههردد. مههی بهاز« یهههودی رزا  بهن ریسههی»شهفای او قابههل مشهاهد، اسههت، بهه مهها،رای درگیههری او بها 
بهه  بها عصهایى چهوبین« یسهیر بهن رزا »کهه  ایهبه دلیهل ضهرب« عبداللَّه بن انیس»طب  این خبر، 

 بههزاق خههود را روی ایههن ،راحههت قههرار ۹پیههامبر گههردد.مههی کنههد، دچههار ،راحههتمههی سههر او وارد
 2کند.نمی دهند و زخم سر، پس از آن، چر  نکرد، و او را اذیتمی

 «رفاعة بن رافع»خبر شفای  .2-2-۵
، بههه «رفاعههة بههن رافههع»در برخههی منههابع اهههل سههنت، شههفای چشههم یهه  صههحابى دیگههر بههه نهها  

گردیههد، اسههت. خبههری ۹ی از معجههزات پیههامبرعنههوان یکهه بههه ایههن برداشههت منتهههی کههه  معرفههی 
 ، به این صورت است:«رفاعه»گردید،، به نقل از شخص 
  3شئ. فیها آ ای فما ل دعا ، ثم۹اللَّه رس ل فیها فبصق ع نی فاقظت بدر،  وم باهم و رم ت

کهور شهدن چشهم اسهت.به معنهای در« فقئ»  عبهد»دلیهل حضهور سهند ایهن خبهر بهه  4آمهدن و 
صهراحتی در  در مهتن آن نیهز« شهئ ههایف یآذانه فمها»عبهارت  5ضهعی  اسهت.« عمهران بهن زیالعز

در بهبهود ،راحهت را از  ۹توان تهثیر بزاق پیهامبرمی ندارد و تنها« رفاعه»بازگشت بینایى چشم 
 آن بر داشت نمود.

 «عبدالله بن عتیک»خبر شفای . 2-2-۶
 در برخههی منههابع امامیههه مشههاهد، بههر شههفای دسههت مقطههوعشخکااه  - «یهه عت بههن اللَّه عبههد»
کهههر  - شهههودمهههی بهههر مبنهههای منهههابع  6اسهههت. ۹یکهههی دیگهههر از اصهههحاب شهههناخته شهههد، رسهههول ا

                                                           
، ۲، جتهاریخ الطبهری؛ ۱9۰-۱۸9، ص۱، جالمغهازی ؛3۷۴، ص۱، جانساب الأشهرا ؛ ۵۶-۵۵، ص۲، جالسیرة النبویة .1

 .۷۸، ص۲، جتاریخ الیعقوبی؛ ۴9۱-۴9۰ص
 دلا هل النبهوة؛ ۵۱۶، ص۲)اصهفهانی(، ج ل النبوة دلا ؛۱۵۵، ص3، جتاریخ الطبری؛ ۶۱9-۶۱۸، ص۲، جالنبویة السیرة .2

 .۲9۴، ص۴)بیهقی(، ج
 .3۴۶، صالخصا ص الکبری؛ ۱۰۰، ص3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة؛ ۶۱۴، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة. 3
 .۱۲3، ص۱، جلسان العرب .4
 .۱۱۱، ص۲)ابن ،وزی(، ج کینالضعفاء و المترو؛ ۲۱۱)نسائی(، ص الضعفاء و المتروکین؛ ۸۸، صکتاب الضعفاء .5
 .۱۶۷، ص۴، جالإصابة؛ 9۴۷-9۴۶، ص3، جالإستیعاب .6



 یتلقّ 
ا طب

فر
 یعی

 وقا
از

 یعیطب عی
ت پ

جزا
ر مع

خبا
در ا

ی
؟ص؟

امبر
... 

 

 

99 

بهه  بهه مها،رای قتهل یکهی از اشهرار یههودتاریخی، تنها ،راحت به ثبهت رسهید، در خصهوص او، 
گروههی از خزر،یهان، بهه  گردد. او در ایهن عملیهاتمی باز«  یالحُق   ىأبو رافع بن أب»نا   در رأس 

کهرد، « ابو رافع»منزل  وارد شد، و پس از به قتل رساندن او، در هنگا  بازگشت، از پلکان سقوط 
یهان ایهن ،راحهت را در ناحیهه دسهتمی و دچار ،راحت و برخهی در ناحیهه پها  1شود. برخهی راو

 2.اند،گزارش نمود
بهر آسهیبی کهه  توصی  شد، اسهت« د،ی فوثئت»، با عبارت ،راحت دست در اخبار مربوط

،راحهت پها نیهز در برخهی از اخبهار بها  3منجر بهه شکسهتگی اسهتخوان نشهود.که  گرددمی اطلاق
 6رفتگهیو در برخهی بهه صهورت در 5اهمیهتبى به صورت ،زئی و در برخی نیز 4،همین عبارت

 بیان شد، است.
 سسهحاق أبهو»نقهل از ،هدّش بهه « ونس بهن ابهى اسهحاقیه بهن لیسسرائ»در این میان، خبری از 

کهههه آن ،اول :فههرد اسههته بهه از دو ،هههت منحصهههرکههه  و،ههود دارد« بههراء بههن عهههازب»از  «یعیسههب
گههزارش شههد، و دو  در مههتن آن چنههین آمههد، کههه آن ،،راحههت در آن، از نههوع شکسههتگی سههاق پهها 

کههن»چنههین فرمههود: « عبههداللَّه بههن عتیهه »پههس از مشههاهد،  ۹پیههامبرکههه  اسههت ، «پایههت را دراز 
گون ؛س پای او را مسل نمود و پا بهبود یافتسپ  7گویا هرگز مجروح نشد، بود.که  ایهبه 

بلافاصله پس از آن، خبر دیگهری از  - اولین منبع نقل این خبر استکه  - ق(۲۵۶بخاری) 
بهراء »، به نقل از ،دّش، از «ابو اسحاق سبیعی»نو، دیگر  ،«ابراهیم بن یوس  بن ابى اسحاق»

همچنههین  .گههزارش شههد، اسههت« رفتگههیدر»،راحههت در آن، از نههوع کههه  اسههت ،آورد« بههن عههازب
 8، در آن و،ود ندارد.۹توسط پیامبر ای به شفای پا،گونه اشارهیچ

و شههفای آن توسههط « عبههداللَّه بههن عتیهه »بههه ایههن ترتیههب، تنههها راوی خبههر شکسههتگی پههای 
ل خهی ر،هالیون اههاسهت. ایهن راوی توسهط بر« اسرائیل بهن یهونس بهن ابهى اسهحاق»، ۹پیامبر

                                                           
 .۲۴۸-۲۴۷، ص۱، جالثقات؛ ۲۷۵-۲۷۴، ص۲، جالسیرة النبویة .1
؛ ۴99-۴9۸و  ۴9۵-۴93، ص۲، جتاریخ الطبری؛ ۲۸-۲۶، ص۵، جصحیح البخاری؛ ۲۷۵-۲۷۴، ص۲، جالسیرة النبویة .2

 .۸۰، ص9، جنن الکبریالس؛ ۲۰۴، ص۲، جمسند ابی یعلی
 .۸۰، ص۱، جالصحاح؛ ۲۵۲، ص۸، جالعین .3
 .۲۷۵-۲۷۴، ص۲، جالسیرة النبویة. 4
 .۲۰۴، ص۲، جمسند ابی یعلی؛ ۴99-۴9۸، ص۲، جتاریخ الطبری .5
 .۲۸-۲۷، ص۵، جصحیح البخاری .6
 .۸۰، ص9، جالسنن الکبری؛ ۴9۵-۴93، ص۲، جتاریخ الطبری؛ ۲۷-۲۶، ص۵، جهمان .7
 .۲۸-۲۷، ص۵، جح البخاریصحی .8
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گرفته است. کهه آنبه ویژ،  ؛توان خبر او را معتبر به شمار آوردنمی لذا 1سنت مورد تضعی  قرار 
را « عبهداللَّه بهن عتیه »در مجمهوع، ،راحهت کاه  - با سایر اخبار مربوط بهه ایهن واقعهه این خبر

 در تعارم است. - اندهکمتر از شکستگی دانست
 «افخبیب بن یس»خبر شفای  .2-2-7

« خبیهب بهن یسهاف»برخی منابع اههل سهنت، بهه شهفای دسهت مقطهوع یه  صهحابى دیگهر بهه نها  
بهه ایهن صهورت « عبهدالرحمن بهن عهوف»ق( از ۲۰۷اند. این ،ریان بر مبنهای نقهل واقهدی) اشار، نمود،

کهرد« خبیههب بهن یسهاف»ای بهه در ،نهم بهدر ضهربه« امیهة بهن خلهه »کهه  اسهت دسههت او را از کهه  وارد 
ب ) نک  آن را بهه ،های خهود بازگردانهد. پهس گوشهت رویانهد و بهبهود  ۹کت ( ،دا نمود. سپس پیهامبرم 
3در سند آن ضعی  است.« الحویری أبو»خبر واقدی حداقل به دلیل حضور  2یافت.

 

ق( در ۱۵۱بهن اسهحاق)  محمّهدق( ایهن خبهر را بهه نحهو مرسهل، از ۴3۰ابو نعیم اصهفهانی) 
کر یضمن دلا  4نمود، است.ذکر  ۹ل نبوّت رسول ا

، نهو، «خبیهب بهن عبهد الهرحمن» بهه واسهطه، ایهن خبهر را دلا ل النبوةق( نیهز در ۴۵۸بیهقی) 
در خبهر او، ایهن مطلهب کهه  بها ایهن تفهاوت ؛از شهخص او نقهل نمهود، اسهت« خبیب بن یسهاف»

گرفتهه  بهه واسهطهآویهزان بهود، اسهت و کهه قطهع نشهد،، بل« خبیهب»دسهت کهه  مورد تصریل قهرار 
 اللَّه عبهد بهن لیسسهماع»این خبر نیهز بهه دلیهل عهد  توثیه   5یابد.می بهبود ۹پیامبربزاق دهان 

 غیر معتبر است.« یالیکالم
از  «سسههحاق بههن محمّههد» از ،«رکیههب بههن ونسیهه»امهها نقههل رایههج ایههن خبههر در سههایر منههابع بههه نقههل 

در روز بههدر کههه  بههه ایههن صههورت اسههت« خبیههب بههن یسههاف»نههو،  ،«الههرحمن عبههد بههن بیههخب»
 آب ۹امبریههپ .برگشههت زخههم محههل پوسههت و گوشههت کهههچنههان ؛بههه خبیههب وارد شههدای هضههرب

 در اوّل حالههت بههه را آن و دیشههک دسههت آن بههر مههتیملا بهها و نههدکاف او زخههم یرو را شیخههو دهههان
ایههن خبههر، اساسهها  بههه مسهههله بهبههود ،راحههت بههه هههای در برخههی نقههل 6.خههورد ،ههوش زخههم و آورد

                                                           
 . ۱3۱، ص۱ج  ،یلیضعفاء العق؛ ۴۲۱، ص۱ج ،الرجال ضعفاء فی الکامل. 1

 .۸3، ص۱، جالمغازی .2
 .۲۰۷)نسائی(، ص الضعفاء و المتروکین؛ ۱۰۰، ص۲)ابن ،وزی(، ج الضعفاء و المتروکینر. :  .3
 .۴۸۴، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة .4
 .۲۴، ص۱۰، جسبل الهدی؛ ۱۶۴، ص۶، جالبدایة و النهایة؛ ۱۷۸، ص۶ج)بیهقی(،  دلا ل النبوة .5
« و أمهه و ردّ، فهانطل  ۹ضرب خبیب، یو  بدر، فمهال شهقه، فتفهل علیهه رسهول اللَّه» متن این خبر به این صورت است: .6

-9۷، ص:3)بیهقهی(، ج دلا هل النبهوة؛ 99، ص۲، جتاریخ الإسلام؛ ۲۶۱، ص۲، جالإصابة ؛۵9۵، ص۱، جبسد الغابة)
 (.3۴۶، صالخصا ص الکبری؛ 9۸
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 1اشار، نشد، است. ۹کم  پیامبر
 دیدگاه علم پزشکی. ۳

اسهت یها خیهر، در علههو   پهذیرامکهانبهبهود ،راحهات مهذکور، بهه نحههو طبیعهی کهه  ایهن مسههله
گزارشتجربى قابل تبیین است. صرف بهبهود چشهم  تاریخی در زمینهههای نظر از میزان اعتبار 

، ایههن ۹از حدقههه درآمههد، برخههی صههحابه، بهها بازگردانههدن چشههم بههه ،ههای اصههلی توسههط پیههامبر
پههذیر ای ،گههردد و پدیههدنمههی د، از دیههدگا، علههم پزشههکی غیههر طبیعههی محسههوبپدیهه کههاملا  تکرار

کههر، چشههم )گلههوب( در  3،از حدقههه )کاسههه اسههتخوانی اربیههت( 2اسههت. بههه عارضههه خههارج شههدن 
توانههد بههه دنبههال مههی ایههن عارضههه 4.شههودمههی گفتههه« Globe Subluxation»اصههطلاح علههم پزشههکی 

گردد.ضربه مستقیم به چشم یا حتی ب کر، چشهم  5دون عامل خار،ی حادی  چنانچه اتصال 
کاسه اربیت، از طریه  مهانور  کر، چشم به داخل  به حدقه، از بین نرفته باشد، بازگرداندن سریع 

کر، چشم، به سادگی به بهبود عارضه خواهد انجامید.  6فشار با دو انگشت روی 
ک ریهت قریهب بهه اتفهاق اخبهار مو،هوکهه ایهنبا تو،ه به  د در زمینهه بهبهود چشهم از حدقهه در ا

گردیهد، اسهت و ههیچ۹آمد، صحابه پیامبردر کهر، چشهم بهه حدقهه تصهریل  یه  از ، به اتصهال 
تلقّهی  العهاد،خهارقتهوان بهبهود بینهایى ایهن افهراد را نمهی این اخبار، بر انقطاع آن دلالت ندارند،

بهها  نیههز - ر شههد، اسهتیافتههه، بهتهر از چشههم دیگهچشههم بهبودکااه  - نمهود. در خصههوص ایهن ادّعهها
گردید، باشد.که  فرم صحّت خبر، این امکان و،ود دارد  7چشم دیگر بعدا  دچار ضع  

                                                           
المستدرک علهی ؛ 3۷، ص9، جالسنن الکبری؛ ۲۲3، ص۴، جالمعجم الکبیر؛ ۴۵۴، ص3، جمسند احمد بن حنبلر. :  .1

 .۵3۵، ص3، جالطبقات الکبری؛ ۱3۲، ص۲، جالصحیحین
2. Globe. 

3. Orbital Rim.  
4. System of Ophthalmology, Displacement of the globe, pp 2-4؛ A simple maneuver to reposit a subluxed 

globe, pp 410-411. 
5. Spontaneous globe loxation associated with chonic obstructive pulmonary disease, pp324-325؛ 

Spontaneous globe luxation associated with contact lens placement, pp  2-4. 
6. Recurrent Spontaneous glob subluxation: a case report and review of manual reduction techniques, pp 

e17 - 20؛ Spontaneous glob subluxation in a patient with hyperemesis gravidarum: a case report and 

review of the literature, pp 285-287؛ A simple maneuver to reposit a subluxed globe, pp410-411. 
کههه در برخهی از نسههخه7 ههای خبههر و،هود دارد و از عههد  درد یها بیمههاری چشهم بهبههود یافتهه در شههرایط . ایهن مطلهب بهها عبهارتی 

-33، ص۴، جالنهایهة البدایهة و؛ ۱۷۶، صالروض الأنهفشود )ر. : بیماری و درد چشم دیگر حکایت دارد، تهیید می
را در فهرسهت مشهاهیری قهرار « قتهادة بهن النعمهان»، المعهار ق( در ۲۷۶(. البته ابن قتیبهه) ۱۱۶، ص۱، جمناقبال؛ 3۴

گردید، که نهایتا  به عارضه نابینایى در ناحیه دو چشم )المکافی ( مبتلا   (.۵۸۸-۵۸۷، صالمعار اند )داد، است 
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 ۹بر بهبود انواع زخم، با قرار دادن بزاق دهان توسط پیامبرکه  در خصوص اخبار متعددی
دانشههمندان علههو  پزشههکی، کههه  دلالههت دارنههد نیههز، ایههن نکتههه شههایان تو،ههه اسههت هههاآنبههر روی 

گسهتردتحق . انههد،بههر روی تههثیرات بهزاق دهههان بهر روی سهرعت بهبههود زخهم انجها  دادای ،یقهات 
کی از و،ود  عهلاو، کهه  در بزاق اسهت 1«هیستاتین ی »پروتئین به نا   ینوعاین تحقیقات، حا

کتریهایى دارد، منجهر بهه افهزایش تمهاس و انتقهال سهلولکه آنبر  و همچنهین هها خاصیت ضهد با
کمتهههرین زمهههان، ممکهههنمهههی 2آنژیهههوژنزیز(زایهههى )فراینهههد رگ  شهههود و همهههین امهههر بهبهههود زخهههم را در 

 رود.می لذا این پدید، نیز طبیعی به شمار 3سازد.می
گر اسهت، لکهن  العهاد،خهارقچه الصاق عضو مقطوع، بدون عمل ،راحی، غیهر طبیعهی و  ا

ههای یماننهد شکسهتگهایى گزارش معتبری در این خصوص، در منابع مو،ود نیست. آسیب
کاملا  بهبود پذیر هستند.،زئی و در  4رفتگی نیز 

 نتیجه. ۴
بههودن مهها،رای شههفای چشههم از حدقههه در پههژوهش حاضههر مسهههله طبیعههی بههودن یهها فراطبیعههی 

گرفهت. ایهن بررسهی  ۹آمد، و دست مقطهوع برخهی صهحابه، توسهط پیهامبردر مهورد بررسهی قهرار 
کی از آن اسههت بهها فههرم صههحّت نیههز، دلالتههی بههر اسههناد ایههن اخبههار ضههعی  اسههت، امهها کههه  حهها

آمهد،، در صهورت عهد  انقطهاع زیرا بهبود بینهایى چشهم از حدقهه در ؛فراطبیعی ندارندای ،پدید
کهاملا  امکهان پهذیر و رایهج اسهت. کامل، با بازگردانهدن چشهم بهه حدقهه از دیهدگا، علهم پزشهکی، 

بههه صههورت کههه مههوارد شههفای دسههت مقطههوع نیههز در متههون متقههدّ ، نههه بههه صههورت قطههع عضههو، بل
گزارش شد، است دیگرهای ،راحت بها فهرم صهحّت خبهر،  ،بهبود آنکه  و نهایتا  شکستگی 

گزارش بهر بهبهود انهواع زخهم و عهد  که  - هابه لحا  پزشکی امری طبیعی است. بخشی از این 
کهههر   نیهههز - ، بهههر روی آن دلالهههت دارنهههد۹عفونهههت آن، بههها قهههرار دادن بهههزاق دههههان توسهههط رسهههول ا

زیرا بر مبنهای تحقیقهات پزشهکی، مهواد مو،هود در بهزاق دههان،  ؛روندنمی ، به شمارالعادخارق
                                                           

1. Histatin-1. 

2. Angiogenesis. 
3 Histatin-1, a histidine- rich peptide in human saliva, promotes cell-cell adhesion, pp 3124-3132؛ 

Histatins are the major wound- closure stimulating factors in human saliva as identified in cell culture 

assay, pp 3805-3812. 
اسهت، امکهان حمهل بهبهود آن، بهر فراینهدی منفهرد و ضهعی  « عبهداللَّه بهن عتیه »که خبر مربوط بهه شکسهتگی پهای . با آن4

 بر و،ود دارد.زمان
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گهاهی  ؛شهودمهی باعث افهزایش سهرعت بهبهود زخهم، همچنهین پیشهگیری از عفونهت ههر چنهد آ
کر  رود، لکهن مهی تردید فضیلتی برای ایشان به شماربى های بهبود ،راحات،از را، ۹رسول ا

 رسد.نمی صحیل به نظر بر آن« معجز،»اطلاق اصطلاح 

 کتابنامه
 ق.۱۴۱۶ر، چا  اول، کفدارالسیوطی، بیروت:  نیالد ، ،لالالقرآن علوم فی الإتقان

، چا  اول، یبیروت: اعلم، یبن حسن حرّ عامل محمّد، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات
 ق.۱۴۲۵

 ق.۱۴۰3، ، چا  اولی، مشهد: نشر مرتضیطبرس ی، احمد بن علالإحتجاج

 تا.بى ،صدوق :تهران تقی شوشتری، محمّد ،الاابار الدایله

حسهین صهابری، مشههد: آسهتان قهدس  :تر،مهه ،شهم معهروف حسهنیها ،اابار و آثار سااتگی
 ش.۱3۷۲رضوی، 

 ق.۱۴۱۲ل، چا  اول، یجدارال روت:یب البرّ، عبد ابن ،الأصحاب معرفة فی الاستیعاب

 ق.۱۴۰9ر، کفدارال روت:یب جزری،بن اثیر ال محمّدعلی بن  ،بسد الغابة

 ق.۱۴۱۲ل، چا  اول، یجدارال ، بیروت:یعسقلان حجر ، ابنالصحابة تمییز فی الإصابة

 ق.۱۴۰9، چا  اول، الهلال تبةکماوردی، بیروت: م محمّد بن ی، علالنبوة بعلام

، فضهل بههن حسهن طبرسهی، قههم: ملسسهه آل البیهت، چهها  اول، إعهلام الههوری بههاعلام الهههدی
 ق.۱۴۱۷

 ق.۱۴۰۶دارالاضواء، چا  دو ،  بیروت:بن حسن طوسی،  محمّد، بالاعتقاد یتعلق فیما الإقتصاد

 ق.۱۴۱۷چا  اول،  ر،کفدارال روت:یب ،یبلاذر یىحی بن أحمد ،الأشرا  انساب

 ق.۱۴۰3: چا  دو ، روتی، بىاء الترای العربیباقر مجلسی، دار سح محمّد، الأنوار بحار

 ق.۱۴۰۷ر، کفدارال روت:ی، بیدمشق ری ک ، ابنالنهایة و البدایة

 .۱3۲ش، شمار، ۱3۸۷، معرفت، مهدی عزیزان، «بررسی حجیت روایات آحاد در مسائل اعتقادی»

، اسهکندر در ایهن بهاب :پووهشی درباره  وایف غلاة تا پایان غیبت صهغری و موضهع ا مهه
 ش.۱3۷۴ا  اول، ،ا: مرکز چا  و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چبى اسفندیاری،

 ق.۱۴۱3چا  دو ،  ،ىالعرب تابدارالک روت:یذهبی، ب محمّدشمس الدین  ،الاسلام تاریخ

 ق.۱3۸۷ چا  دو ، ،ترایدارال روت:یب ،یر طبری،ر بن محمّد ،تاریخ الطبری
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 .تابى صادر، دار بیروت: ،ىعقوبیاحمد  ،الیعقوبی تاریخ

 تا.بى ،یدارالمصطف قاهر،: ، عبدالجبار، ابو الحسن،تثبیت دلا ل النبوة

 ق.۱۴۰۷، چا  اول، یاسلام غاتیتبل : دفترقم ،ین طوسیالد ری، نصالاعتقاد تجرید

، ، چها  چههار انیلیاسهماع قهم:، یزیحهو یبهن ،معهة عروسه ی، عبهد علهتفسیر نهور الثقلهین
 ق.۱۴۱۵

 ق.۱۴۰۶د، یرشدارال :، سوریهیعسقلان حجر ، ابنالتهذیب تقریب

، اء التهراییهلإح :تیه، قهم: موسسهة آل البی، عبهداللَّه مامقهانل فی علهم الرجهالتنقیح المقا
 ق.۱۴3۱چا  اول،

 ق.۱۴۱9، چا  سو ، انی، قم: انصاری، ابن حمز، طوسالثاقب فی المناقب

 ق.۱39۵ر، چا  اول، کفدارال حبان، بیروت: بن محمّد، الثقات

سحو التعدیل الجرح  ق.۱3۷۲، چا  اول، ىالعرب الترای اءی، ابن ابى حاتم رازی، بیروت: دار

 ق.۱۴۰9، چا  اول، )عج( ی، قم: ملسسه اما  مهدین راوندی، قطب الدالخرا ج و الجرا ح

 ش.۱3۶۲ن، چا  اول، یقم: ،امعه مدرسبن علی صدوق،  محمّد، الخصال

 ق.۱۴۰۵ة، یالعلم تبدارالک و نشردارالسیوطی، بیروت:  نیالد ، ،لالالکبری الخصا ص

 ق.۱۴۱۲نفائس، چا  سو ، دارال، ابو نعیم اصفهانی، بیروت: النبوة )اصفهانی(  لدلا

ة، چهها  اول، یههالعلم تههبدارالکبیههروت:  ن بیهقههی،یالحسهه بههن أحمههد النبههوة )بیهقههی(، دلا ههل
 ق.۱۴۰۵

ة، چها  یهالحهوزة العلم ین فهی، قهم: ،ماعهة المدرسهیبهن حسهن طوسه محمّد، رجال الطوسی
 ش.۱3۷3سو ، 

 بیهروت:، یلیاللَّه سهه عبهد بهن الهرحمن ، عبدهشام لابن النبویة السیرة تفسیر فی فالأن الروض
 ق.۱۴۰9ر، کفدارال

چهها  اول،  ة،یههالعلم تههبدارالک روت:یههصههالحی شههامی، ب بههن یوسهه  محمّههد، الهههدی سههبل
 ق.۱۴۱۴

ة، یهالنظام المعهارف دائهرة ن بیهقی، حیهدر آبهاد هنهد: مجلهسیالحس بن ، أحمدالکبری السنن
 ق.۱3۴۴، چا  اول

 و اأبحهای الدراسهات ،ها: معههدبى ،بن اسحاق محمّد إسحاق(، ابن السیر و المغازی )سیرة
 تا.بى  ،یللتعر
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 تا.بى معرفة،دارال روت:یب عبد المل  بن هشا ، ،النبویة السیرة

 ق.۱۴۰9، ی  الرضی، سعدالدین تفتازانی، قم: الشرشرح المقاصد

 تا.بى یروت: دارالعلم للملایین، چا  اول،، اسماعیل بن حماد ،وهری، بالصحاح

 ق.۱۴۰۱،ا: دارالفکر،بى بن اسماعیل بخاری، محمّد، البخاری صحیح

کامل مصطفی شیبی، بیروتالصلة بین التصو  و التشیع   .۲۰۱۱بغداد: الجمل،  - ، 

 ش.۱3۸۶هادی معرفت، قم: تمهید، چا  اول،  محمّد، صیانة القرآن من التحریف

 ق.۱۴۰۶اول،  چا  معرفة،دارالبن اسماعیل بخاری، بیروت:  محمّد، غیرالص الضعفاء

 ق.۱۴۱۸ة، چا  دو ، یالعلم تبدارالکعقیلی، بیروت: عمرو  بن محمّد، العقیلی ضعفاء

 ق.۱۴۰۶ة، یالعلم تبدارالک، بیروت: ی،وز بن یعل بن عبدالرحمن ،الضعفاء و المتروکین

 ق.۱۴۰۶معرفة، چا  اول، دارال روت:ی، بیىب نسایشع بن أحمد ،والمتروکین الضعفاء

 تا.بى صادر، روت: داریب سعد، بن محمّد، الکبری الطبقات

 تا.بى المنار، چا  اول، تبةکم ، اردن:یعسقلان حجر ، ابن بقات المدلیسین

 ش.۱3۷۸، نعمت اللَّه صفری فروشانی، مشهد: آستان قدس رضوی،غالیان

 تا.بى رفة، چا  اول،معدارال ابن ندیم، بیروت: الفهرست،

 ق.۱۴۲۰، قم: مکتبة المحق  الطباطبایى، چا  اول، یبن حسن طوس محمّد، الفهرست

ة، چها  دو ، یهالحوزة العلم ین فیقم: ،ماعة المدرس تقی شوشتری، محمّد ،قاموس الرجال
 ق.۱۴۱۰

، چهها  اول، یاسههلام هههایز پههژوهشکهه، مشهههد: مرین راونههدیقطههب الههد ،:قصههص الأنبیههاء
 ق.۱۴۰9

 ق.۱۴۰9ر، کفدارال ، ابن عدی ،ر،انی، بیروت:الرجال ضعفاء فی الکامل

 ق.۱۴۲۶عباس، چا  اول،  ابن تبةک،ا: مبى بن اسماعیل بخاری، محمّد ،الضعفاء کتاب

 تا.بى بن منظور، بیروت: دار صادر، چا  سو ، محمّد ،لسان العرب

للمطبوعههات، چهها  دو ،  یاأعلمهه ، بیههروت: ملسسههةیعسههقلان حجههر ، ابههنالمیههزان لسههان
 ق.۱۴۰۶

 ق.۱۴۱۲ر، کفدارال، بیروت: یثمیر هکب ىأب بن ی، علالفوا د و منبع الزوا د مجمع

 ق.۱۴۱۱ة، یالعلم تبدارالک ، بیروت:یشابورین مک، حاالصحیحین علی المستدرک

، چهها  اول، ، تهههران: فرزنهد مللهه یشهاهرود یعلهی نمههاز ،مسههتدرکات علههم رجههال الحههدیث
 ق.۱۴۱۴
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 ق.۱۴۰۴للترای،  مهموندارال، دمش : یالموصل یعلی ، أبویعلی ببی مسند

 تا.بى قرطبة، ، احمد بن حنبل، قاهرة: ملسسةحنبل بن بحمد مسند

 ق.۱۴۰9فکر، چا  اول، دارال، ابن ابى شیبه، بیروت: المصنف

  .۱99۲چا  دو ،  تاب،کلل العامة ةیالمصر ئةیاله القاهرة: بة دینوری،یقت ابن ،المعار 

  .۲۰۰۸، ،رج طرابیشی، بیروت: دارالساقی، چا  اول، المعجزة بو سبات العقل فی الاسلام

م، چهها  دو ، کههوالح العلههو  تبههةکأحمههد طبرانههی، موصههل: م بههن مانی، سههلالکبیههر المعجههم
 ق.۱۴۰۴

 ق.۱۴۱3نا، چا  پنجم، بى ،ا:بى موسوی خویى، ، ابوالقاسمالحدیث رجال معجم

 ق.۱۴۰9، یاأعلم ملسسة روت:یب عمر واقدی، نب محمّد ،المغازی

 ق.۱3۷9، قم: علامه، چا  اول، یمازندران شهر آشوب ، ابن:مناقب آل ببی  الب

ة، یهالعلم تهبدارالک ذهبهی، بیهروت: محمّهد، شهمس الهدین الرجهال نقهد فهی الاعتهدال میزان
۱99۵.  

کتهههاب الخهههرائج و الجهههرائل قطهههب راونهههدی، بررسهههی و :معجهههزات ائمهههه» کلامهههی در   -نقهههد 
کارشناسهی ارشهد دانشهگا، ادیهان و مهذاهب،  ،«تاریخی حمید حهاج امینهی، قهم: پایهان نامهه 

 ش.۱39۰

کههریم زاد، و «معرفههت لاز  در اصههول عقایههد» پووهشههنامه اسههحاق عههارفی،  محمّههد، رحمههت اللَّه 
 .3ش، شمار، ۱39۴، کلام
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